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 مقدمه  -0

قرآن کریم از بزرگترین معجزات خداوند است که شگفتی در آیات و معانی آن به خوبی 

بشر طلبد.  کریم تأمل و تدمر و بحث و پژوهش بسیاری را مینمایان است. سخن از قرآن 

یکی از  ،تاس بهتر اسرار بلاغت و فصاحت قرآن از علوم مختلف بهره جستهبرای درک 

علم  ، ها این شاخهاز کی ی ؛است متعددیهای  دارای شاخه ها، علم بلاغت است که خود آن

جمله از نظر کارکرد معنایی، به  .دهد اغراض سخن را مورد توجه قرار می که معانی است

، بر این معنای کاملی را انتقال دهدد و نی باشایاشود که دارای درنگ پ می اطلا  میکلا

جملات مرکب خود  ،شوند تقسیم میی جملات ساده و مرکب  اساس جملات به دو دسته

ی پایه و  ر معنایی جملهها از نظ د که در واقع یکی از آننشو یل میاز دو جمله واره تشک

بر این اساس   ،کند ی پایه کمک می رو است که در تکمیل معنا به جملهی پی دیگری جمله

هستند نه جمله. شناسیم جمله واره  که در نحو سنتی به صورت جمله می بسیاری از جملاتی

بنابراین جملات این چنینی را از نظر معنا  حالیه و...جمله ، ، جمله صلهمانند جملات شرط

ی شرطی است که برخی مواقع دو  تمرکز ما در این پژوهش برجملهاند.  جمله واره دانسته

شود، گاهی به صورت مبتدا و خبر و بیشتر مواقع به صورت تمنی،  بار در کلام آورده می

ترجی، عرض و تحضیض و گاهی اوقات به  صورت چند جمله تمنی، ترجی و تحضیض 

 شود.  همراه با هم، در یک متن ادبی و یا علمی به کاربرده می

آمده است و بیشتر در امور قطعی کاربرد بار  903اذا( در قرآن کریم تقریبا ) 

به  که به صورت قطعی «اذا ... یا أیها الذین آمنوا»: ی در آیه ، مانند سخن خداونداست داشته

اند و تحقیقات  در طول تاریخ به قرآن بسیار اهتمام ورزیده اندیشمنداناست.  کار برده شده

کمتر به جنبه های بلاغی و زیباشناسی  ،اند اما با این وجود زیادی در این زمینه انجام داده

با وجود نظرات  "ذا( زیبا شناسی )ا"در این پژوهشاند.  تک تک واژه های آن پرداخته

است که با استناد به آیات قرآن و معانی  تلاش شدهچشمگیر نحویان در خصوص)اذا(، 

 در در آیات قرآن کریمارزشمند آن، با استفاده از روش توصیفی به بررسی انواع )اذا( 

 باجانشینی)اذا(   و نیز همیچنین وجوه بلاغی )اذا( و ظرفیه و شرطیههنگام خروج از قالب 



 

 0911 پاییز، 24 رهشما، 01 لسا ؛نیآقر رفمعا هشنامهوپژ 040
 

 

برخی از حروف و عکس آن و تفاوت کاربرد آن در جایگاه جانشینی و وام گیری 

در آخر  تا بدین صورت بتوانیم زیبایی نحوی بلاغی )اذا( را مشخص سازیم. بپردازیم.

 کنیم.  ها مشخص می مستندات قرآنی خود را همراه با دلایل بلاغی هر یک از آن

 سوالات پژوهش -8
 در قرآن به کار رفته است؟ (قطعی غیر-قطعی) آیا اذا در مفاهیم -1

 داشته قرآن در بیشتری عملکرد توانستهتغییر معنایی و زیبایی شناسی اذا  از یک کدام-2

 باشد؟

تغییر معنایی )اذا( در حالت خروج از قالب ظرفیه و شرطیه و استقبال و همچنین آیا -9

شناسی )اذا( زیبایی در وجوه بلاغی )اذا( از جهت حتمیت وشک و نیز  جانشینی )اذا( 

 موثر می باشد؟

در بررسی کاربردهای بلاغی اذا  در قرار رخ  «معنایی جانشینی»و  «معنایی توسعه»آیا  -4

 می دهد؟

 پیشینه پژوهش -3

های انجام شده، پیرامون بلاغت)اذا( در قرآن کریم، تحقیقی صورت  با توجه به بررسی

 -است و تنها چند مقاله با موضوعات مشابه تحت عنوان:) بررسی ساختار نحوی نگرفته

ی آقای سید محمد قتالی و مرتضی  و کاربرد آن در قرآن کریم( مقاله "لو"بلاغی حرف 

 بررسی لو از منظر بلاغی پرداخته اند.قائمی  که به 

ای دیگر تحت عنوان: )لولا(فی القرآن المجید واللغة، حقیقتها و دورها  و مقاله 

ی خانم ناهید قادر و آقای محمد ابراهیم خلیفه که به بررسی )لولا( از منظر  الوظیفی( مقاله

 اند. بلاغی پرداخته

و اهمیت آن در « فی»ای تحت عنوان : )بررسی شبکه معنایی حرف  و همچنین مقاله 

ی آقای محمود ایمانی و مجتبی منشی  ترجمه قرآن از منظر معنی شناسی شناختی ( مقاله

 زاده که در این مقاله به بحث معنا شناختی قرآن از دیدگاه های مختلف پرداخته اند.
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از آنجا که در خصوص اذا شریطه تا بحال از منظر بلاغی پژوهشی صورت 

های  گیری از منابع موجود، زیبایی است که با بهره ی حاضر سعی شده است در مقاله نگرفته

 ابعاد مختلف به تصویر کشیده شود.بلاغی آن را در قرآن کریم در 

 انواع جملات عربی -4

به  ،د و نوع اول براساس اسنادنشو بندی میهای مختلف دسته  جملات عربی به صورت

کند  اسم است و زمان معینی را مشخص نمی ،شود که مسند در آن ی اسمیه تبدیل می جمله

و  .کند ست و بر زمان مشخصی دلالت میکه مسند در آن فعل ا ،ی فعلیه و نوع دوم جمله

ف زمان، مکان و مسند در آن ظرف است و آن شامل ظر ،ی ظرفیه است که نوع سوم جمله

مانند: )أ فی الدار زید( ، أو )أ زید فی الدار( ، )و أ عندک عمرو( ،  ،شود جار و مجرور می

 (.93-93، ص 2، ج 1393)و قبلک أخویک(.) امیل بدیع یعقوب ، 

کلام و رابری مفهوم لازم به ذکر است که در این جا دیدگاه زمخشری در خصوص  ب

یده است که سکوت بر آن جایز م لفظی مرکب و مفید فاکلا» ؛جمله بر این اساس است

 (.11،ص1، ج1932ابن صائغ ،«.)شود  جمله نامیده میباشد، 

جمله متفاوت از کلام است، و مفید فایده بودن :»گوید  و ابن هشام در رد نظریه او می

ادامه و در «. کند  و جایز بودن سکوت بر آن شرط نیست بلکه اسناد بین طرفین کفایت می

کلام از جمله کوتاه تر است و کلام سخنی مفید فایده است، و آن دلالت بر :» گوید  می

و جمله مشتمل بر مبتدا و خبر و فعل و «.کند  معنایی که سکوت بعد از آن جایز باشد نمی

 (.94-99،ص  2،ج1939امیل بدیع یعقوب ،«.) فاعل است و مفید فایده بودن شرط نیست 

داند  انواع جمله جایز بودن سکوت بعد از آن را مفید فایده می زمخشری در خصوص

کند:جمله اسمیه، جمله ی فعلیه، جمله شرطیه  نوع دسته بندی می 4براین اساس جمله را بر 

کند .و ابن یعیش شارح  ی شریطیه را نوع اصلی آن معرفی می و جمله ظرفیه. و جمله

جمله شریطیه همان جمله فعلیه است، زیرا » گوید: کند و می معروف نظریه او را رد می

 (. 11، ص1، ج 1932یعیش بن علی  ،«.) متشکل از دو جمله ی فعلیه است 
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این مساله نیاز به تأمل دارد زیرا که دو جمله ی شرط همیشه :» گوید  در ادامه می  

و « م إن تقم فأنا قائ»تواند فعلیه باشد  بلکه جمله ی جواب شرط اسمیه است مانند: نمی

)...و هر که توبه نکرد آنان  «فَاولئک همُ الظّالِمونَ  ومنَ لمَ یتَُب »... سخن خداوند متعال :

 [.11]حجرات خود ستمکارند(

کند. به گونه ای که اگر فعلی  در حقیقت در معنای شرط فعلی فعل دیگر را تفسیر می

قُل لِلَذِین کَفَروا  :»آید. مانند سخن خداوند متعال  به وقوع بپیوندد فعل دوم پس از آن می

انى که کفر )به کس« إن ینَتَهُوا یُغفَر لَهُم ما قَد سَلَفَ وَ إن یَعُدُوا فَقَد مَضَت سنُُتُ الاوَّلینَ 

  91]انفعال/ شود( اگر بازایستند، آنچه گذشته است برایشان آمرزیده مى»اند، بگو:  ورزیده

ال فعل شرط )أن ینتهوا( فعل )غفران( در اینجا جواب شرط است که در به دنب

و معنی هر دو بسیار واضح است زیرا هردو فعل در جایگاه خبر نیستند زیرا هیچ  است آمده

 .از آن دیگری به وقوع پیوسته باشدد مگر اینکه قبل نپیوند به وقوع نمی یک از آن ها

 ساختار شرط -5

شرط آن است که چیزی به جهت وقوع غیر خود واقع شود. وجود دومی معلول اولی و  

)إن زرتنی متوقف بر آن باشد ، به طوری که اگر اولی اتفا  بیفتد دومی هم اتفا  میفتد

بر دیداراست یا مانند در اینجا احترام وابسته و متوقف  معک(.زرتک،و إذا سافرت أسافر 

یعنی اگر با شما جنگیدند پس آن ها را بکشید( ]بقره ) «فَإن قَاتَلوُکمُ فَاقتُلُوهُم»آیه کریمه: 

 [ . این معنا در شرط اصل است.131/

شود ،یعنی دیگر دومی مدلول اولی نیست و  ما گاهی شرط از این معنا خارج میا 

« قُل أَطیِعُوا الله و الرَسُولَ فَإن تَولَوا فَإنَ اللهَ لایُحِبُ الکَافِرِینَ:»باشد مانند  متوقف بر آن نمی

زیرا خداوند همواره و در هر حال کافر را دوست ندارد ؛ نه تنها در حال پشت کردن آن )

شَکٍ مِن دِیِنی فَلا أعبُدُ  : قُل یا أیهَُا النّاسُ إن کُنتُم فِی[و یا مانند آیه92ها (]آل عمران/

)که او غیر خدا را نمی پرستید چه آن ها شک کنند و چه ایمان  «الذّینَِ تَعبُدونَ منِ دُونِ

 (14  ،ص 1203[ . )الشافعی ،104بیاورند(]یونس/
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قُل إن :»ی سوره ی زخرف  گاهی محال. مانند آیهگاهی شرط امکان پذیر است و 

)بگو )اى پیامبر( اگر براى خداوند فرزندى بود من « نَا أوَّلُ العَابِدِینَّکَانَ لِلرحَمنِ وَلَدٌ فَأ

که به معنای آن است که فرزند داشتن خداوند محال [ 11الزخرف /] نخستین مطیع اوبودم.(

 است .

وإن تَدعهُمُ  :»گاه شرط و جزا صرفا دلالت برقرین بودن یکی با دیگری دارد، مانند 

و اگر آن ها را به سوی هدایت فرا خوانی باز هرگز به راه ) «هتَدُوا إذاً أبَداًإلی الهُدَی فَلَن یَ

 که دعوت به هدایت سبب گمراهی و منجر به آن نمی شود..[39]کهف/نخواهد آمد (

ساختار شرط از ، ادات شرط و فعل شرط و جواب آن تشکیل می شود . زیرا هر فعل 

جمله است و اسلوب شرط از دو جمله تشکیل می دارای فاعل است و جواب شرط فعل یا 

شود ، جمله اول که دارای ادات شرط است و معنی آن بدون جواب کامل نیست. 

 (.932، ص2001)الزرکشی ، 

شرط دوحالت دارد :شرطی که اعمال آن واجب »گوید:  ابن فارس در این باره می

تاب خداوند آمده است است مانند:) إن خرج زید خرجت( ،و آنچه در این خصوص در ک

اگر به میل خودشان چیزى از آن را ) «فَإن طبِنَ لکَمُ عَن شیءٍ منِهُ نَفسًا فَکُلُوه هَنِیئًا مَرِیئًا: :»

 [4] النساء/ به شما واگذاشتند، آن را حلال و گوارا بخورید. (

فَإن » خداوند:اپذیر نیست مانند سخن و شرط دیگر آن است که اعمال آن اجتناب ن

پس اگر  « ) طَلقَهََا جُناحَ عَلَیهِمَا أن یتََرَاجَعَا إن ظنََا أن یقُیِمَا حُدُودَ اللهِ وَ تِلکَ حُدُودُ الله...

[ پندارند که حدود خدا را برپا  [ وى را طلا  گفت، اگر آن دو ]همسر سابق ]شوهر دوّم

 [.290البقرة/ ]دارند... ( مى

جب نیست و شرط در اینجا در حالت مجاز به شرطی است که اعمال آن وا« إن ظنّا»

 (.211  ، ص 2003احمد بن فارس، کار رفته است ، پس برخی شرط ها مجاز هستند.)
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 فعل شرط -5-1

 «یدٍإِنْ یَشَأْ یُذْهبِکُْمْ وَ یأَتِْ بِخَلْقٍ جدَ... »:فعل شرط هم می تواند مضارع باشد مانند آیه

و هم می تواند ماضی باشد [13آورد(]ابراهیم/ اى مى تازهبرد و خلق  )اگر بخواهد شما را مى

[ بازگردید ]ما نیز به کیفر شما[  )واگر ]به گناه «وَ إن عُدتمُ عُدنا:»مانند آیه

 [1گردیم(]اسراء/ بازمى

ماضی در شروط معنای استقبال می دهد .همانظور که در غیر شرط نیز می تواند 

و کسانى که تقواى ) «وَ سیقَ الَّذینَ اتَّقَوْا رَبَّهمُْ إِلَی الْجَنةَِّ زُمَراً :»معنای استقبال دهد مانند 

 [99]الزمر/شوند( الهى پیشه کردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى

یر کرد که هر گاه  عرب بخواهد امر و دلیل این امر را می توان به این صورت تفس

غیر یقینی را به منزله یقینی و امری را که واقع نشده به منزله امر محقق قرار دهد، به جای 

 کند. فعل مضارع از فعل ماضی استفاده می

سوره  113فعل شرط نیز می تواند ماضی باشد اگر قبل از آن فعل کان بیاید مانند آیه 

بِحَقٍّ إِنْ کنُْتُ قُلْتُهُ فقََدْ عَلِمْتَهُ   أَنْ أَقُولَ ما لَیْسَ لی  قالَ سبُْحانَکَ ما یَکُونُ لی ... :»مائده 

،ج 1914،یعنی این کلام اگر از من صادر شده بود تو خبر نداشتی.)رضا الاستر آبادی «…

 (112،ص2

 )اذا( -5-2

 اذا فجائیه-5-2-1

باشد و به جواب نیازی نداشته برای برانگیختن تعجب و مختص به جمله اسمیه هرگاه )اذا( 

)خرجت فإذا الأسد دهد ، مانند:  آید و معنای حال و زمان آینده می ابتدای جمله نمی باشد،

(.اعراب اذا در اینجا را می توان طرف 143،ص 2،ج1393بدیع یعقوب ، )امیل  .بالباب(

زمان مبنی بر سکون و در محل نصب مفعول فیه یا حرف مبنی بر سکون که محلی از 

اعراب ندارد در نظر گرفت .و )ف( زائده یا استینافیه و اسم مرفوع بعد از آن مبتدا است 

را انداخت و ناگاه مارى شد که به سرعت )پس آن «سعَی:فَألقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَمانند 
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: و خبر این مبتدا برخی اوقات مانند آیه قبل مذکور و برخی اوقات مانند [20]طه/خزید( مى

 محدوف است.)دخلت الصف فاذا الاستاذ( 

 اذا ظرفیه-2-2-5

مختص جمله هرگاه )اذا( در غیر از برانگیختن تعجب و در غالب ظرف زمان به کار رود و 

 فعلیه باشد،ظرفیه است. )اذا( ظرفیه دو گونه است:

مانند سخن خداوند متعال متضمن معنی شرط باشد، )اذا(  هرگاه:  شرطیهاذا ظرفیه  .1

 ثمَُّ إذا دَعَاکُم دعَوهُ منِ الارضِ »:

هاى او این است که آسمان و زمین به فرمانش برپایند؛  و از نشانه) «إذا أنتمُ تَخرجُُون

چون شما را با یک بار خواندن از زمین فراخوانَد، بناگاه ]از گورها[ خارج پس 

و چون آن را به )«فَإِذا أصَابَ بهِِ منَ یَشَاءُ منِ عِبَادِهِ إذَا هُم یَستَبشِرُونَ»و  [23شوید(]الروم/ مى

  [41کنند(]الروم/ هر کس از بندگانش که بخواهد، رسانید، بناگاه آنان شادمانى مى

 بعد از آن اکثرا ماضی است مانند سخن أبی ذؤیب:فعل 

 والنفس راغبة إذا رغبتها                     وإذا ترد إلى قلیل تقنع

نفس انسان را هر میزان  به چیزی تشویق کنی بیشتر مشتا  می گردد و اگر از آن 

 ( 41، ص2ج ، 1393شود. )امیل بدیع یعقوب ،  بازداردید بعد از اندکی از آن بازداشته می

و هرگاه بر اسم مرفوع ، یا ضمیر غائب بیایید فاعلی است برای فعل محذوف و مفسر 

 آن فعلی است که بعد از آن می آید ،مانند سخن ابوا لقاسم الشابی : 

 فلا بد ان یستجیب القدر   اذا الشعب یوما أراد الحیاه
 باید مطیع به ناچار ند، حیات و زندگی )توام باآزادی( را طلب کن  روزی امتیاگر 

  .دوقضا و قدر ش

 شود : )اذا ما زرتنی أکرمتک(. بیایید تغییری ایجاد نمی "ما"واگر بعد از )اذا( شرطیه 

نباشد و ملازم اضافه باشد،  ن معنی شرطهرگاه )اذا( متضم: اذا ظرفیه غیر شرطیه  .2

 ]لیل/ا[«واللیل اذا یغشی» :مانند
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عنی زمان که)جهان را( بپوشاند. )اذا( در اینجا متضمن مقسم به شب در آن هنگام 

 (.  99-93،ص 2ج 1393)امیل بدیع یعقوب ،است ولی متضمن شرط نیست

 حالت خروج )اذا( -6

 )اذا( و خروج از حالت ظرفیه         -6-1

[ اگر 91چون بدان رسند (]الزمر/) «إذَا جَاءُوهَا حتی:»ابوالحسن معتقد است که در این آیه

بیاید و مجرور شود بنا بر مبتدا بودن مرفوع می شود ولی ابوالفتح  "حتی"همراه   "اذا"

اگر به وسیله حتی نصب شود. در حالت اول مبتدا و در حالت دوم خبر و  "اذا"معتقد است 

شود و معتقد است  از حالت ظرفیه خارج نمی "اذا"منصوب است. جمهور معتقد است که 

عمل  "اذا"حرف ابتدا بر کل جمله وارد شده است و در  «ؤوها حتى إذا جا:» در آیه 

 کند . نمی

 )اذا( و خروج از حالت استقبال -6-2

در این حالت بر دو گونه است: اول اینکه همراه فعل ماضی بیاید همانگونه که همراه فعل 

وَ لا عَلَی الَّذینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلهَُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما » :آید مانند سخن خداوند مضارع می

که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی ، گفتی :چیزی )برکسانی «...أحَْمِلکُُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا

وَ إِذا رأََوْا تِِارةًَ أَوْ لََوْاً »ی:   آیهو  [32(]توبه/...ن سوارتان کنم ،برگشتندکنم تا برآ پیدا نمی
وا إِليَْها   ()و چون داد و ستد و سرگرمی ببینند ، به سوی آن روی آور می شوند«…انْ فَضُّ

 [ 11]جمعه/

 سخن شاعر :و 

 وندمان یزید الکأس طیبا           سقیت إذا تغورت النجوم

افزاید در زمان بامدادی که  از دست همنشینی که وجودش خوشی جام شراب را می

 ستارگان در هم تنیده بودند شراب نوشیدم.
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 واللیل إذا» و دوم :اگر به در معنای حال باشد و بعد از قسم واقع شده باشد مانند آیه:

را برای آینده در نظر بگیریم در  "اذا"گفته شده است اگر  «والنجم إذا هوى» «یغشى

رود نه خبر .  برای انشا به کار می "اذا"شود زیرا  اینطورت ظرف فعل قسم محسوب نمی

کند ولا لکون محذوف حال است از  زیرا که قسم خداوند در بر زمان گذشته دلالت می

استقبال با هم در تضاد است در نتیجه اذا از حالت استقبال خارج  و حال و)واللیل( )والنجم( 

 گیرد. می شود و نقش حال می

 )اذا( و خروج از حالت شرطیه-3-9

)وچون به خشم در می آیند در می « وَ إذا مَا غَضبُِوا هُم یغفِرُونَ» سخن خداوند:

و کسانی که چون ستم ]« وَ الَّذينَ إِذا أَصابَ هُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَ نْتَصِرُونَ » [وآیه :99\گذرند(]شوری

در این دو اذا خبر است برا [ 93\بر ایشان رسد یاری جویند )و به انتقام برمی خیزند( ]شوری

) امیل بدیع یعقوب ، رطیه است و جمله جواب اسمیه است .میتدای بعدشان اگرچه ش

 (31، ص2،ج1393

 وجوه بلاغی -1

 حتمیت و ثبوت -7-1
اذا بر اساس اصل بیش تر با استقبال بکار می رود و به همین دلیل در مواردی که وقوع آن  

(.و از قول  190 -139،ص  1913) احمد هاشمی، ها  حتمی است کاربرد بیش تری دارد

به معنی شرط در استقبال باشد وقوع آن حتمی است)سعد  "اذا"آقای تفتازانی نیز اگر 
 (.13 ،  ص 1413الدین التفتازانی، ،

  وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سیَِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسی  فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لنَا هذِه مانند سخن خداوند:
گفتند:این برای ماست و  آورد می )پس هنگامی که نیکی به آنان روی می « ...وَ منَْ مَعهَُ 

[ 191(]اعراف/...زدند چون گزندی به آنان می رسید به موسی و همراهانش شگون بد می

 -139،ص  1913) احمد هاشمی،از سوی خداوند امری است قطعی . "حسنه "پس آمدن 
أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمةًَ وَ إِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنیبینَ إِلیَْهِ ثُمَّ إِذا » و سخن خداوند :(. 190
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)ان گاه که از جانب خدا به آن ها رحمت خود را  «یُشرکُِونَ إِذا فَریقٌ مِنْهُمْ بِرَبهِّمِْ 
 .([99بناگاه دسته ای از ایشان به پروردگارشان شرک آوردند)]روم/،چشانید

 شک و نفی ثبوت-7-2
 آن شک باشد، مانند : در شرطی بکار رود که در  ثبوت یا نفی "اذا"ب( زمانی که 

اشعار، براساس آنچه که به شاعر الهام شده است بیان می شود و ممکن است در  .1
ر ثبوت آن شک باشد در نتیجه در این مورد اشکالی ندارد که یقینی نباشد، مانند : اذا کث

 المطر فی هذا العام أخصب الناس.

حکم شرط  بر  غلبه کردن چیزی که شرط بر آن آمده است بر چیز دیگری که .2
آن نیست ، مثلا زمانی که سفر برای سعید امری قطعی است ولی برای خلیل غیر قطعی 

 (190 -139، ص 1913)احمدهاشمی، گفته می شود : اذا سافرتما کان کذا .

 تفاول .9

 اظهار رغبت به وقوع شرط .4

 (291،ص1993)محمد خلیل رجایی ،استمرار  .3

 اذا و جانشینی )التقارض( -2
إقترضته قرضا، "احمد  در کتاب العین واژه تقارض را اینگونه وصف می کند :خلیل ابن 

 در حقیقت به معنای وام گیری است ."کل أمر یتجافاه الناس فیما بینهم فهو قروض 
  (.43ج ،ص3ه   ، ،1410)فراهیدی، 

ی دیگر  تقارض در اصطلاح، حکمی را که مختص به یک کلمه است به کلمه
بتوانیم مانند کلمه اول با آن معامله کنیم. در حقیقت به معنای انتقال اختصاص دهیم تا 

حکم است. تقارض در احکام عربی جایگاه خاصی دارد و بین دو اسم یا دو فعل یا دو 

 شود . حرف واقع می
تعطیع من المادة لتقضاه ...و  القرض ما"جواهری در کتاب قاموس می گوید و

ه ایشان خیر و شر عمل در تقارض را برای دوطرف . ک "اسقترضت منه ای اخذت منه
 (941، ص 2م،ج1414)فیروز آبادی  داند . یکی می ندهقرض گیر
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به معنای دادن و گرفتن است ، و کسی که چیزی را می گیرد باید  "قرض"در اصل 
 گیرد . آن را به صاحبش برگرداند و این رد و بدل بین دو شخص صورت می

این اصطلاح بین دو کلمه ، وجود اشتراک بین آن ها است . شرط اصلی برای تطبیق 
 برای مثال :

که ظرف زمان  "اذ"رود و معنای  ظرف زمانی است که برای استقبال بکار می "اذا"
 گیرد . ماضی است را می

 جانشینی اذا و اذ   -8-1
برای شرطیه اقسام گوناگونی دارد و در اصل وضعش  "اذا"همانگونه که در پیش گفتیم 

استقبال بکار می رود و ظرفی است که متضمن معنای شرط است ولی در برخی موارد از 
اصلش خارج می شود و برای زمان ماضی بکار می رود و معنای ماضی را به اقتراض می 

 در زمان ماضی اشاره  دارد :  "اذا "گیرد از جمله شواهد قرآنی که به قرض گیری 
یا أَیهَُّا الَّذینَ آمنَُوا لا تَکُونُوا کَالَّذینَ کفََرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِی الْأَرْضِ أَوْ »

وَ   قُلُوبهِمِْ وَ اللهَُّ یُحْیی  سْرَةً فیکانُوا غُزًّی لَوْ کانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قتُِلُوا لیِجَْعَلَ اللهَُّ ذلِکَ حَ

اید، همچون کسانى نباشید که  اى کسانى که ایمان آورده«) یُمیتُ وَ اللهَُّ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ
هنگامى که به سفر رفته ]و در سفر مردند[ و یا جهادگر  -کفر ورزیدند؛ و به برادرانشان

« شدند. مردند و کشته نمى [ بودند، نمى ما ]مانده اگر نزد»شدند ]و کشته شدند[، گفتند: 
[  ]شما چنین سخنانى مگویید[ تا خدا آن را در دلهایشان حسرتى قرار دهد. و خدا ]ست که

[.و 133کنید بیناست(]آل عمران/ [ به آنچه مى میراند، و خدا ]ست که کند و مى زنده مى

 (39 ، ص 1499)معایطه ،کند. لُوا(دلالت بر ماضی میجمله )لَوْ کانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قتُِ
وَ إِذا رَأَوْا تجِارَةً أَوْ لهَْواً انفْضَُّوا إِلَیْها وَ تَرکَُوکَ قائِماً قُلْ ما عنِْدَ اللهَِّ » سخن خداوند :

و چون داد و ستد یا سرگرمیى ببینند، به  «) وِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللهَُّ خَیْرُ الرَّازِقینَ خیَْرٌ منَِ اللهَّْ
آنچه نزد »کنند. بگو:  اى ترک مى شوند، و تو را در حالى که ایستاده آور مى سوى آن روى

دهندگان است (]جمعه  خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است، و خدا بهترین روزى

 است. صورت گرفتهکه این روی آوری در گذشته [ 11/
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شود، مانند  ی است که در ماضی کاربرد دارد و همیشه به جمله اضافه میظرف "اذ"اما 
[ پراکنده برآیند تا  آن روز، مردم ]به حال«) یَوْمئَِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاتاً لِیُرَوْا أَعْمالهَمُْ» آیه:

[ و کابرد آن در ماضی همان کاربرد 3]الزلزلة/([ کارهایشان به آنان نشان داده شود ]نتیجه
 رود. نمیهیچگاه در معنای استقبال بکار  "اذ"باشد و جمهور معتقدند که  می "اذ"اصلی 

بر خلاف نظر جمهور برخی از نحویان معتقدند می تنواند در معنای استقبال بکار رود 

هم برای ماضی بکار برده می شود و هم  "اذ"ن انباری می گوید :.در این خصوص اب
استقبال . واین در صورتی است که معنای جمله مشهور باشد یا اراده استقبال از آن شده 

إِذِ   وَ َلَوْ تَری»... باشد در حالت مشهور بودن نیلزی به شاهد ندارد مانند سخن خداوند :
و اى کاش بیدادگران را هنگامى که در پیشگاه ...) «  ...الظَّالِمُونَ موَْقُوفُونَ عنِْدَ رَبِّهمِْ
قبال از آن شود، [ وزمانی که اراده است91]سبا/ (...دیدى اند مى پروردگارشان بازداشت شده

گوید، ای عیسی بن مریم  میزمانی که خداوند )« ...وَ إِذْ قالَ اللهَُّ یا عیسَی ابْنَ مَرْیمََ » :مانند
جانشینی بین پس براساس شواهد ذکر شده ،تقارض و (111،ص 1،ج 1319)ابن الانباری، (

 در معناست . "اذ"و  "اذا"

 جانشینی )اذا( و )متی( -8-2
) ابن ظرف استقبال است و دارای معنای شرط و غیر جازم است. "اذا"همانگونه که گفتیم 

 (39،ص 1، ج1393هشام ،

ی  شود و شاهد گفته باشد جازم می "متی"در حکم "اذا"و ابن هشام می گوید : اگر 
 است : شعر از فرزد  قرار دادهخودش را این بیت 

 یرفع لی خند  و لله یرفع لی         ناراً إذا خمدت نیرانهم تقدِ    
شود  کنند و خداوند زمانی که آتش جنگ آن ها خاموش می خندقی را برایم پهن می

، 1311)عمر بن عثمان بن قنبر )سیبویه(، کند. آتش جنگ من را بر علیه آن ها بر افراشته می

 (32ص، 9ج
 و قول اعشی :

 و إذا تصبک من الحوادث نکبةً                  فأصبر فکل غیابة ستکشف 
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و هرگاه با حوادث سخت روزگار مواجه شدی صبر پیشه کن هر غایبی روزی باز 
است.  است مجزوم شده "متی"که در معنی  "اذا"گردد. در اینجا فعل تصبک به واسطه  می

 (.233-231، ص 1،ج  1310)ابن عصفور الاشبیلی ،
ظرف زمانی است که مفید معنای شرط و استفهام است .و فعل بعد از خودش  "متی "

و زمان در این جا مبهم است . )حسینی  الکوفی )متی تقم أقم(  را مجزوم می کند مانند:
 (.249-243، ص4، ج1931،

شرطی است که  می تواند بعد از آن فعل ماضی یا مضارع بیاید و آن ار ادوات "متی"

)جلال  هر دو فعل را مجزوم می کند و فعل اول را شرط و فعل دومش را جزا می نامند.
 (.199،ص  1919الدین سیوطی ،

گیرد و  قرار می "اذ"از حالت اصلی خارج می شود و در جایگاه  "متی "برخی مواقع 
این خصوص  تواند فعل بعد از خودش را مجزوم کند. ابن هشام در نمی "اذا "مانند 

) و إنه متی یقوم مقامک لا :عائشة مانند سخن ( "اذا"حملاً علی  "متی"إهمال : (گوید می
 (. 331ج، ص2، 1393)ابن هشام ، یسمع الناس(
گیرد.  احکامشان )جزم و اهمال ( با یکدیگرمورد تبادل قرار می "متی"و  "اذا"پس 

رب زبان ها و نحویان در نظر وبراین  اساس تقارض بین این دو تابع حکمی است که ع

 اند . گرفته
 شواهد قرآنی

 ملاحظات آیه ردیف

1 
وَ إِذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالوُا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحوُنَ 

 (11)البقره
 استمرار

2 
السُّفَهاءُ وَ إِذا قیلَ لَهُمْ آمنِوُا کمَا آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ کمَا آمَنَ 

 (19أَلا إِنهَُّمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لکِنْ لا یَعلَْمُونَ )البقره 
 استمرار

9 
یَکادُ البَْرْ ُ یَخْطَفُ أَبْصارهَُمْ کلَُّما أَضاءَ لَهُمْ مَشوَْا فیهِ وَ إِذا أَظْلَمَ 

  أَبْصارهِِمْ إِنَّ اللَّهَ علَىعلَیَهِْمْ قاموُا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسمَْعِهِمْ وَ 

 (20ءٍ قَدیرٌ )البقره  کلُِّ شَیْ

اشعار بان الشک فی 

 ذلک لاینبغی الشرط

 تغلیب (133الذَّینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالوُا إنَِّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِْ راجِعوُنَ )البقره  4

3 
الْموَْتُ إِنْ تَرَکَ خیَْراً الْوَصِیَّةُ کُتِبَ علَیَْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحدََکُمُ 

 (110للِوْالدَِیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقینَ )البقره 
 قطعی
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 ملاحظات آیه ردیف

3 
وَ إِذا سأََلَکَ عبِادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعوْةََ الدَّاعِ إِذا دَعانِ 

 (113لَعلَهَُّمْ یَرْشُدُونَ )البقره   لْیؤُْمِنُوا بیوَ   فلَیَْسْتَجیبوُا لی
 تفاول

9 
وَ أَتِموُّا الْحَجَّ وَ الْعمُْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استْیَْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا 

تحَلِْقوُا رُؤُسَکُمْ حتََّى یبَلُْغَ الْهدَْیُ محَِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ بِهِ 

 أَوْ نُسُکٍ فَإِذا أَمنِتُْمْ  أَذىً مِنْ رَأْسهِِ فَفدِْیةٌَ مِنْ صیِامٍ أَوْ صَدَقَةٍ 
 تغلیب

1 

وَ إِذا طلََّقتُْمُ النِّساءَ فبَلََغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکوُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ 
بِمَعْرُوفٍ وَ لا تمُْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِکَ فَقدَْ ظلََمَ 

تتَخَِّذُوا آیاتِ اللهَِّ هُزُواً وَ اذْکرُوُا نِعْمَتَ اللهَِّ علََیْکُمْ وَ ما نَفْسهَُ وَ لا 

أَنْزلََ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکتِابِ وَ الْحِکْمةَِ یَعِظُکُمْ بهِِ وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعلَْمُوا 

 (291ءٍ علَیمٌ )البقره  أَنَّ اللهََّ بِکُلِّ شَیْ

 تغلیب

3 

مُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلهَُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ینَْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ وَ إِذا طَلَّقتُْ

إِذا تَراضوَْا بَینْهَُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِکَ یوُعَظُ بهِِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یؤُْمِنُ 

لَمُ وَ أَنتُْمْ لا لَکُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللهَُّ یَعْ  بِاللهَِّ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکُمْ أَزْکى

 (292تَعلَْمُونَ )البقره 

 تغلیب

10 

وَ الوْالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادهَُنَّ حَوْلیَْنِ کاملِیَْنِ لمَِنْ أَرادَ أَنْ یتُِمَّ 
الرَّضاعةََ وَ عَلَى الْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکلََّفُ 

وُسْعهَا لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدهِا وَ لا موَْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى نَفْسٌ إِلاَّ 

الوْارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ منِهْمُا وَ تَشاوُرٍ فَلا 

 جنُاحَ علََیْهمِا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَستَْرْضِعوُا أَوْلادَکُمْ فَلا جنُاحَ عَلَیْکُمْ 

إِذا سلَمَّتُْمْ ما آتیَتُْمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقوُا اللهََّ وَ اعْلَموُا أَنَّ اللَّهَ بمِا 

 (299تَعمَْلُونَ بَصیرٌ )البقره 

 تفاول -قطعی

11 
ََکَیْفَ إِذا جَمَعنْاهُمْ لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فیهِ وَ وفُِّیَتْ کلُُّ نَفْسٍ ما کَسبََتْ وَ 

 (23)آل عمران  هُمْ لا یُظْلَمُونَ
 قطعی

12 
بَشَرٌ قالَ کَذلِکِ اللَّهُ   وَلدٌَ وَ لَمْ یمَْسَسْنی  قالَتْ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لی

أَمْراً فإَِنمَّا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُ )آل عمران   یخَلُْقُ ما یَشاءُ إِذا قَضى
49) 

 تفاول -قطعی

19 

تَکُونُوا کَالذَّینَ کَفَرُوا وَ قالوُا لِإِخوْانِهِمْ إِذا یا أَیهَُّا الذَّینَ آمنَوُا لا 

ضَرَبوُا فِی الأَْرْضِ أَوْ کانُوا غُزًّى لوَْ کانُوا عنِدَْنا ما ماتوُا وَ ما قُتِلوُا 

وَ یمُیتُ وَ اللَّهُ بمِا   قُلُوبهِِمْ وَ اللهَُّ یحُْیی  لیِجَْعَلَ اللهَُّ ذلِکَ حَسْرةًَ فی

 (133صیرٌ )آل عمران تَعمَْلُونَ بَ

 استمرار

و کذلک وردت فیها 

 )إذا( للمضی ک)إذ(

 تغلیبفکََیْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ بمِا قدََّمَتْ أَیْدیهِمْ ثُمَّ جاؤُکَ یحَلِْفُونَ  14
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 ملاحظات آیه ردیف

 (32بِاللهَِّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَ تَوفْیقاً )النساء 

13 
أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الخَْوْفِ أَذاعوُا بهِِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى وَ إِذا جاءهَُمْ 

أُولِی الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلمَِهُ الَّذینَ یَستْنَْبِطوُنَهُ منِهُْمْ وَ لَوْ لا   الرَّسوُلِ وَ إِلى

 (19لًا )النساء فَضلُْ اللهَِّ عَلَیْکُمْ وَ رَحمْتَُهُ لاَتَّبَعتُْمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلی
 قطعی

13 
کُلِّ   وَ إِذا حُیِّیتُمْ بِتَحیَِّةٍ فحََیُّوا بأَِحْسَنَ منِهْا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلى

 (13ءٍ حَسیباً )النساء   شَیْ
 قطعی

 نتیجه
های مختلف معنایی قرآن کریم و غور در مسائل بلاغی و زیبایی شناسی آن  بررسی لایه

همواره در غنای فهم و درک ما از آیات این کتاب آسمانی سهیم بوده و اعجاز بیانی آن را 

است، بطوریکه حتی شناخت کوچک ترین حرف در  ها بر همگان بر ملا نموده پس از قرن
کریم نیازمند مطالعه و شناخت مسائل ساختاری، نحوی و بیانی بافت و سیا  آیات قرآن 

این کتاب آسمانی از یک سو و  درک عمیق لایه های فرهنگی و اجتماعی جامعه عرب از 

بیشتر در امور قطعی الوقوع  که )اذا(سوی دیگر است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان 
با قرار گرفتن « اذا»است که  شده ات نشان داده که با بررسی این اد است، همچنان بکار رفته

« توسعه معنایی»معانی حروف دیگر است و از این رهگذر از نوعی متضمن  ،در ساختار
شود، چنانچه در برخی موارد با قرار گرفتن در موقعیت برخی ادوات دیگر  و  برخوردار می
که  است، عث زیبایی آن شدهو با است معنایی تازه به خود گرفته« جانشینی»از طریق این 

، تحلیل دقیق ساختار جملات و شناخت سیا  و بافت آیات نشان دادن این زیباییی  لازمه
 از طریق معانی آنهاست. 
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